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نگاهی به فیلم »خانواده فیبلمن« و 
چند فیلم دیگر که سوژه‌شان‌سینماست
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فیلم‌ها مثل رؤیا هستند
قبـــل از ورود بـــه ســـینما مـــادر رو بـــه ســـمی 
می‌گویـــد »فیلم‌هـــا مثـــل رؤیـــا می‌موننـــد« و 
سمی این جمله را با گوشت و پوستش درک 
می‌کند. مادر در ادامه این مســـیر سخت به 
بزرگترین همراه و مشـــوق او تبدیل می‌شود. 
مادر اولین کســـی است که به سمی دوربین 
فیلمبـــرداری می‌دهـــد و می‌گـــذارد پســـرش 
را  اســـباب‌بازی‌هایش  تصـــادف  صحنـــه 
هماننـــد همان تصویری که در ســـینما دیده 
فیلمبـــرداری و بازســـازی کنـــد. هرچـــه زمـــان 
می‌گذرد دوربین و تصویرســـازی تمام زندگی 

ســـمی می‌شود. 
او بـــا دقـــت و وســـواس عجیبـــی از هر چیزی 

کـــه می‌بینـــد فیلمبـــرداری می‌کنـــد و هر چه 
می‌گذرد قاب‌ها، تصاویر و سینما در ذهنش 
پررنگ‌تر می‌شـــود. وقتی اولین فیلمش را با 
بازی خواهرها و همکلاســـی‌هایش می‌سازد 
بـــا اینکه فیلمـــش فیلم کوچکی اســـت ولی 
با تحســـین بسیاری از سوی اطرافیان روبه‌رو 
می‌شـــود. از همـــان فیلـــم کوچـــک می‌شـــد 
حـــدس زد چیـــزی در درون ایـــن پســـر بچـــه 
مشـــتاق می‌جوشد که او را از دیگران متمایز 
می‌کند. ســـمی ســـینما را زندگی می‌کند و به 

شـــکل یک تفنـــن به آن نـــگاه نمی‌کند. 
پـــدر بااینکـــه در ابتـــدای راه مخالـــف خـــرج 
و  بـــرای ســـینما  کـــردن پول‌هـــای ســـمی 
ســـرگرمی اســـت و هماننـــد دیگـــر والدین با 

نـــگاه ســـنتی‌اش می‌خواهـــد فرزنـــدش اول 
به درس و مشـــق‌هایش برســـد، امـــا او هم 
در ادامـــه بـــه حامی و مشـــوقی بزرگ تبدیل 
می‌شـــود. »خانـــواده فیبلمـــن« بـــه خوبـــی 
نشـــان می‌دهـــد بـــرای تبدیـــل شـــدن بـــه 
کارگردانـــی بـــزرگ باید چه عطش و شـــوری 

عجیـــب در درون داشـــت. 
ســـمی به عنـــوان شـــخصیت اصلـــی فیلم، 
جز ســـینما به چیـــز دیگری فکـــر نمی‌کند. 
او خیلـــی زود می‌فهمـــد چطـــور بـــا ســـینما 
می‌تـــوان از شـــخصی ، قهرمـــان ســـاخت 
یـــا او را منفـــور و منزجرکننـــده نشـــان داد. 
اســـپیلبرگ در »خانواده فیبلمن« تصویری 
زندگـــی‌اش نشـــان  از  عریـــان و حقیقـــی 

می‌دهـــد. او بـــه دنبـــال آن نبـــوده کـــه از 
خودش قهرمان بســـازد یا بگوید خانواده‌ای 
بـــدون نقص داشـــته اســـت. اتفاقـــاً او روی 
مشکلات شخصیتی یا خانوادگی‌اش خیلی 
مســـتقیم دســـت گذاشـــته و ناکامی‌هـــای 
بـــه تصویـــر  خانوادگـــی و شـــخصی‌اش را 
بـــا تماشـــای »خانـــواده  کشـــیده اســـت. 
بـــه خوبـــی متوجـــه می‌شـــویم  فیبلمـــن« 
چطـــور اســـپیلبرگ فیلم‌هایـــی تماشـــایی‌ 
بـــه نـــام »نجـــات ســـرباز رایان«، »فهرســـت 
شـــیندلر«، »پـــارک ژوراســـیک« و »ای‌تـــی 
موجـــود فرازمینـــی« را ســـاخته اســـت و بـــه 
یکی از بزرگترین کارگردانان سینمای جهان 

تبدیل شـــده اســـت.

احمد محمدتبریزی/ در سینما خیلی عرف نیست که فیلمسازان درباره سینما فیلم بسازند. 
بـــه همیـــن خاطـــر تعـــدادِ فیلم‌هایی کـــه ســـینما را محوریت فیلم‌شـــان قـــرار می‌دهند خیلی 
کـــم اســـت. احتمـــالا کارگـــردان ها پیش خودشـــان فکر می‌کنند ســـینما مســـأله‌ای شـــخصی 
و مخصـــوص بـــه آنهاســـت و بـــرای مخاطبـــان عـــام جذابیت زیـــادی نـــدارد. با این حـــال هرگاه 
کارگردانان بزرگ، سینما را سوژه فیلمشان قرار داده‌اند، اثری درخور و تماشایی خلق کرده‌اند.

شروع عشقی بزرگ
استیون اسپیلبرگ کارگردان 

بزرگ امریکایی در آخرین 
فیلمش به سراغ سالهای 

نوجوانی و پا گرفتن عشقی 
آتشین در وجودش رفته است. 
»خانواده فیبلمن« یا »فیبلمنز« 

یکی از بهترین فیلم‌های چند 
سال اخیر اسپیلبرگ است 

که تا الان جایزه بهترین فیلم 
درام گلدن گلوب را برده. فیلم 
به طور شگفت‌انگیزی ما را به 
دنیای دیوانه‌وار پسری به نام 
سمی فیبلمن می‌برد و جنون 
او به سینما را نشان می‌دهد. 

دنیای شخصیت سمی که 
برگرفته از زندگی اسپیلبرگ 

است، با دیگر همسن و 
سالانش تفاوت دارد و عشق به 
سینما چنان در وجودش رخنه 
کرده که می‌خواهد همه چیز 

را از پشت دوربین ببیند. سمی 
پس از آشنا شدن با جادوی 

سینما، دلباخته و متحیر این 
هنر شگفت‌انگیز می‌شود.
فیلم برای شروع به دهم 

ژانویه 1952 می‌رود. سال‌های 
پس از جنگ جهانی دوم و 
دورانی که سینما در حال 

رشد و گسترش است. سمی 
می‌خواهد برای اولین بار  به 
سینما برود و نخستین فیلم 

زندگی‌اش را روی پرده نقره‌ای 
به تماشا بنشیند. اتفاقِ بزرگ 

همین جا در زندگی سمی رقم 
می‌خورد و جادویی بزرگ در 

زندگی‌اش رخ می‌دهد. در آن 
شب سرد زمستانی، فیلم برای 

تمام حاضران در سالن تمام 
می‌شود ولی برای سمی تازه 

سرآغاز یک ماجراجویی بزرگ 
است. رؤیایی دلنشین وارد 
زندگی سمی شده و او را با 

خود برده است. با دیدن فیلم 
در سینما، زندگی سمی به 

دو بخش تقسیم می‌شود: او 
حالا با فیلمی که دیده زندگی 

می‌کند و لحظاتش رنگ و بوی 
دیگری گرفته است. سمی 
دیگر آن آدم سابقِ قبل از 

رفتن به سالن سینما نیست.

بـــرای  ســـینما  ســـوژه  بـــا  یـــی  فیلم‌ها
عاشـــقان هنـــر هفتـــم، فیلم‌هایی جذاب 
و تماشـــایی هســـتند. بـــرای کســـانی کـــه 
فیلم‌هـــای ســـینمایی همچنان برایشـــان 
اســـت  و هیجان‌انگیـــز  محســـورکننده 
هـــر فیلمـــی در ارتبـــاط بـــا ســـینما، حالی 
سرخوشـــانه بـــه آنهـــا می‌دهـــد. »ســـینما 
پارادیزو« معروف‌تریـــن فیلم با محوریت 
سینماســـت. ســـاخته جوزپـــه تورناتـــوره 
را می‌تـــوان در هـــر دوره‌ و زمانـــی دیـــد و 

لـــذت برد.
»ســـینما پارادیزو« یک سرخوشی محض 
بـــا سینماســـت و دقیقـــاً همیـــن حـــس 
و حـــال فیلـــم، آن را بـــه فیلمـــی کالـــت 
و مانـــدگار تبدیـــل کـــرده اســـت. عشـــق 
خالصانـــه »توتو« با آن چهـــره معصومانه 
بـــه ســـینما و ســـرک کشـــیدن‌هایش بـــه 
تنها ســـالن ســـینمای نزدیک خانه‌شان و 
ماجراهایی او با اطرافیان، چیزی نیســـت 
کـــه بـــه ایـــن زودی از خاطـــر بیننـــدگان 

فیلـــم برود.
فیلـــم »هشـــت و نیـــم« فدریکـــو فلینـــی 
یکـــی دیگـــر از فیلم‌هـــای مشـــهور تاریخ 
کـــه ســـوژه اصلـــی‌اش در  سینماســـت 
مـــورد فیلم‌ســـازی اســـت. فیلـــم فضـــای 

عجیبـــی میـــان وهـــم و واقعیـــت دارد و 
داســـتانی عجیب را پیـــش روی مخاطب 
قـــرار می‌دهـــد. فلینـــی بـــا اســـتفاده از 
و  ذکاوت  و  یی  ســـینما تکنیک‌هـــای 
خلاقیـــت خـــودش تصاویـــری بدیع خلق 
کرده و چنان آنها را با موسیقی درآمیخته 
کـــه تصاویر فیلـــم به ایـــن زودی از ذهن 
تماشـــاگر نمـــی‌رود. »آرتیســـت« فیلـــم 
معـــروف دیگـــری اســـت کـــه در ســـبک 
فیلم‌هـــای صامـــت قدیمـــی بـــه صـــورت 
ســـیاه و سفید ساخته شد و با هنرنمایی 
ژان دوژاردیـــن بـــه اثری تحســـین‌برانگیز 
تبدیل شـــد. فیلم از عشـــق به سینما در 
دهه 20 میلادی حرف می‌زند و داســـتان 
یـــک بازیگـــر فیلم‌های صامـــت را روایت 

می‌کنـــد.
»منـــک« و »روزی روزگاری در هالیـــوود« 
در  کـــه  هســـتند  دیگـــری  فیلم‌هـــای 
ســـال‌های اخیـــر ســـاخته شـــده‌اند و هر 
کدام ســـینما را از جنبـــه‌ای خاص روایت 

می‌کننـــد.
»منـــک« بـــه کارگردانـــی دیویـــد فینچـــر، 
پشـــت صحنـــه فیلـــم »همشـــهری کین« 
را ســـوژه خـــودش قـــرار داده و تماشـــاگر 
را در جریـــان اتفاقـــات پیـــش آمـــده در 

طـــول ســـاخت این فیلـــم قـــرار می‌دهد. 
یکـــی دیگـــر از کارگردانان بـــزرگ هالیوود 
بـــه نام کوئنتیـــن تارانتینو هم، ســـینما را 
ســـوژه فیلـــم خـــودش قـــرار داد تـــا اثری 
درباره سینما بســـازد. تارانتینو در »روزی 
روزگاری در هالیوود« وضعیت فیلمسازی 
در هالیـــوود را محـــور قـــرار داده و با نگاه 
مختـــص بـــه خـــودش فیلـــم را روایـــت 

می‌کنـــد.
در میان فیلم‌های ســـاخته شده با سوژه 
ســـینما، ســـینمای ایـــران نیـــز بی‌نصیـــب 
نیســـت و چند فیلم خـــوب در این زمینه 
دارد. شـــاید معروفتریـــن فیلـــم بـــا چنین 
ســـوژه‌ای »ناصرالدین شاه آکتور سینما« 
باشـــد کـــه عشـــقِ ناصرالدیـــن شـــاه بـــه 

ســـینما را بـــه تصویر می‌کشـــد.
ایـــن فیلـــم حکـــم نوعـــی خاطره‌بـــازی با 
فیلم‌های مانـــدگار ســـینمای ایران مثل 
»دختـــر لـــر«، »گاو« و »قیصـــر« را دارد و 
بـــا بهـــره‌ گرفتـــن از خلاقیت‌هـــای روایی 
و بصـــری،  فضایـــی کمیـــک و فانتـــزی را 
مقابـــل چشـــم مخاطـــب قـــرار می‌دهد. 
فیلـــم بیشـــتر از آنکـــه دربـــاره سیاســـت 
باشـــد دربـــاره سینماســـت و بـــا بهـــره 
گرفتـــن از عنصـــر رؤیاپـــردازی تصاویری 

بدیـــع و نـــو خلـــق می‌کند. »وقتـــی همه 
خوابیـــم« نیز فیلم دیگری اســـت که به 
صـــورت »فیلم در فیلم« ســـاخته شـــده 
و روایتـــی پیچیـــده از خیـــال و واقعیت را 
نشـــان می‌دهد. فیلـــم همچنین نگاهی 
بـــه بعضـــی مســـائل ســـینما  انتقـــادی 
دارد و از ایـــن منظـــر همانقـــدر کـــه در 
ســـتایش سینماســـت، درباره ابتذال در 
پشـــت‌صحنه و اصـــول بازاری ســـینمای 

ایـــران هم هســـت.
فیلم »میکس« داریوش مهرجویی نیز به 
تلاش و تقلای یک گروه فیلمســـازی برای 
رساندن فیلم‌شان به جشنواره فیلم فجر 
می‌پـــردازد. »میکـــس« نشـــان می‌دهـــد 
برای ســـاخت یک فیلـــم، کارگردانش چه 
خـــون دل‌هایـــی می‌خـــورد و چگونـــه باید 

حواســـش به همه‌ چیز باشـــد.
»میکس« با بازی خوب خسرو شکیبایی 
در نقش کارگردان، خیلی خوب مشقات 
و دردســـرهای فیلمســـازی و ســـاختن بـــا 
آدم‌هـــای مختلـــف را نشـــان می‌دهـــد. 
ایـــن فیلم تصویری جامع از ســـختی‌های 
و خیلـــی  نشـــان می‌دهـــد  فیلمســـازی 
بـــه درد کســـانی کـــه عاشـــق ســـینما و 

فیلمســـازی هســـتند می‌خـــورد.

چند فیلــــم دیگر درباره سینما


